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به صورت تو بتی کمتر آفریده خدا
تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدا
چو کرده نقش تو بر صفحه وجود، رقم
صد آفرین ز زبان قلم شنیده خدا...
)سلیم تهرانی، قرن یازدهم، غزلیات(

امداد و انسداد و الباقی ماجرا
همین که از تونل رســالت بیرون زدیم چشــمم به این نوشــته افتاد: »امداد و انسداد تونل«. این 
عبارت را روی بدنه خودروی امداد نوشته بودند. در یک مسیر چند کیلومتری در بزرگراه رسالت با 
این خودرو هم مســیر بودیم. چشم از نوشته برنمی داشتم و مدام با خودم تکرار می کردم: امداد و 

انسداد تونل، امداد و انسداد تونل، امداد و انسداد تونل...
این عبارت را با خودم زمزمه می کردم و می پرسیدم: یعنی چه؟ یعنی این خودرو، هم به تونل امداد 
می رساند و هم سبب انسداد آن می شود؟ باور بفرمایید از دیدن این عبارت چنان انقلابی در وجودم 
رخ داده بود که همراهانم بیم از دست رفتنم را داشتند چراکه می دیدند ذکر امداد و انسداد تونل از 
لبم نمی افتد.  انتظار ندارم کسانی که در امدادرسانی به اتومبیل های درتونل مانده دستی دارند، 
از زبان فارسی هم سر در بیاورند. اما واقعا گذاشتن یک »به« ناقابل به جای حرف ربط »و« تا این 
حد مشکل است؟ واقعا به عقلشــان نرسیده بنویسند »امدادرسانی به انسداد تونل«. و اصلا چرا 
حتما باید کلمه انسداد را ذکر کرد؟ »امداد تونل« کافی نیست؟ همه راننده ها می دانند که گاهی در 

تونل  های شهری و جاده ای حادثه ای رخ می دهد و در چنین مواقعی خودروهایی برای باز کردن 
گره ترافیکی، خود را به محل حادثه می رسانند تا مشکل »انسداد« تونل را برطرف کنند. بنابراین 
همان طور که »امداد خودرو« افاده معنا می کند »امداد تونل« هم می تواند افاده معنا کند و در این 
صورت چه نیازی هست به واژه انسداد، و تازه معطوف کردن آن به کلمه امداد؟ امداد در موضوع 
ما نحن فیه، در تقابل با انسداد قرار دارد و نمی توان و نباید این دو را با حرف ربط »و« به هم معطوف 
کرد، زیرا عطفِ دو واژه به هم، آن دو را در مقامی یکسان و موقعیتی برابر قرار می دهد، حال آنکه 

امداد و انسداد به هیچ وجه و با هیچ منطقی موقعیت برابر ندارند...
دردســرتان ندهم. آن شب همین طور تا رسیدن به خانه حالم خراب بود و توی دلم به نویسندگان 
عبارت یادشــده بد و بیراه می گفتم. امید داشتم که با رســیدن به خانه و خواندن چند غزل ناب از 
سعدی شیرازی حال خودم را خوش کنم اما آسانسور ساختمانی که در آن به سر می برم تیر خلاص 
را زد. مدیر محترم ســاختمان کاغذی »آ چهار« را بر دیواره آسانسور چسبانده بود و در آن کاغذ از 

همسایگان محترم ـ از جمله بنده ـ خواسته بود »هزینه آب بها« را تا 20 مرداد پرداخت کنیم. از ذکر 
امداد و انسداد تونل فارغ نشده بودم که مشغول »هزینه آب بها« شدم. می خواستم همان ساعت 
به منزل مدیر ســاختمان مراجعه کنم و به او توضیح واضحات بدهم که خانم محترم! »هزینه« 
و »بها« یک معنا دارند و باید می نوشــتید: »هزینه آب« یا »آب بها«. اما زمام نفس ســرکش را در 
دست گرفتم و از خر شیطان پیاده شدم چون می دانستم دق دل »امداد و انسداد تونل« را هم بر 

سر آن بنده خدا خالی خواهم کرد. 
حالا چند روزی اســت که دور از جانتان سر درد شــدیدی دارم و نه استامینوفن علاجم می کند و 

نه ژلوفن و نه چای پررنگ. 
بعد از این همه فکر کردن تازه به این نتیجه رســیده ام که اگر همین طور پیش برویم باید به زودی 
فاتحه زبان فارســی را بخوانم و بروم زبان دیگری یاد بگیرم تا شاید ذهن و روحم به اندک آرامشی 

برسند. شاید...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

درباره بمبی که وجود نداشت
مجموعه »جهان تازه دم« دو کتاب دیگر را روانه بازار نشر کرد

مجموعه »جهان تازه دم« از مجموعه های جدید نشر چشمه است که به طور مشترک آن را با نشر 
چرخ منتشر می کند. عناوین دوم و سوم این مجموعه به تازگی به چاپ رسیده اند. عنوان دوم این 
مجموعه، رمان طنز »بی سوادی که حساب و کتاب سرش می شد« نوشته یوناس یوناسون است 

که حسین تهرانی آن را ترجمه کرده.  
این رمان 2۴ بخش دارد که عناوین برخی از آنها عبارت است از: »درباره دخترکی داخل یک کلبه و 
مردی که با مُردنش دخترک را از آنجا بیرون کشید«، »درباره ماجرایی که آن سوی دنیا اتفاق افتاد، 
وقتی همه چیز تقریبا برعکس شد«، »درباره یک مجازات سخت، سرزمینی که دچار سوءتفاهم 
شده بود و ســه دختر چینی همه فن حریف«، »درباره نامه بدون امضا، صلح روی زمین و عقرب 
گرسنه«، »درباره هولگر و هولگر و قلب شکسته«، »درباره بمبی که وجود نداشت و مهندسی که 
طول نکشید که به همان سرنوشت مبتلا شــد«، »درباره یک بازی که مساوی تمام شد، و رئیس 
شرکتی که اجازه نیافت زندگی کند«، »درباره یک ملاقات، یک اشتباه، و یک ظهور غیرمنتظره«، 
»درباره خواســتگاری روی بمب اتمی و اختلاف ســلیقه در قیمت گذاری«، »درباره دیدار مجدد 

و مردی که اسمش برازنده شخصیتش بود«، »درباره میهمان ناخوانده و مرگ ناگهانی« و... 
در قســمتی از این رمان می خوانیم: »و این گونه شــد که پس از تولید چهارمین و پنجمین بمب، 
جفت بعدی هم تولید شــد، یعنی بمب های ششم و هفتم! بنابراین سهوا یک بمب اتمی بیشتر از 
آنچه که در پروتکل ثبت شده بود، تولید شد. بمبی وجود داشت که اصلا وجود نداشت. وقتی خانم 
نظافتچی از موضوع مطلع شــد، رئیس اش را در جریان گذاشت و او هم طبق انتظار نگران شد. 
بمب هایی که قرار نبود وجود داشــته باشند، نباید وجود می داشتند وگرنه جز دردسر فایده دیگری 
نداشتند. ولی مهندس که نمی توانست دور از چشم رئیس جمهور و دولت، این بمب را از بین ببرد. 

تازه اصلا نمی دانست چگونه. قصد هم نداشت خطای 
محاسباتی تیم تحقیقاتی را افشا کند...«

»پاندای محجوب بامبو به دست با چشم هایی دورسیاه، 
در اندیشــه انقراض« نوشته جابر حســین زاده نودهی 
کتاب ســوم جهان تازه دم است. این رمان بخش های 
مختلفی دارد که عناوین برخی از آنها به قرار زیر است: 
»یک دم هالو پریدولِ ۵، هر شــب قبل خواب«، »یک 
چهارم پروپرانولولِ ۴0، یک چهــارم کلونازپامِ ۱، روزی 
دوبار«، »اضافه شود یک دوم نورتریپتیلینِ 2۵«، »لیتیوم 
کربناتِ ۳00، فعلا روزی یک سوم قرص«، »هرکدام دو 
عدد روزانه: بــی پریدینِ 2، کاربامازپینِ 200«، »ظهر: 
فلوکستین 20 دو عدد، شب: سرترالینِ ۵0 یک عدد«، 
»فلوکستین و پاروکستین روزها، اسکازینا و لورازپام قبلِ 
خواب«، »یوگا و مدیتیشن، همین. به تدریج قرص را کم 
می کنیم. لبخند بزن!«، »چه کار کــردی با خودت؟ با 
یک دوم هالوپریدولِ ۵ شروع می کنیم. همیشه این قدر 

لبخند می زنی؟« و...
در قسمتی از این کتاب می خوانیم: »ساعت تقریبا شش بعد از ظهر بود که سامان پیدایش شد این 
طرف ها. برایش چای ریختم و نشسته بودیم رو به روی هم روی این مبل های استیل دور پذیرایی. 
حرف نمی زد و چند دقیقه بود که لبش را چســبانده بود به لیوان چای و از بس داغ بود نمی توانست 
بخورد. نگاهش را دوخته بود به فرش و انگار از جایی منتظر دستور ورود چای به دهانش بود. من 

هم سیگار روشن کرده بودم و منتظر بودم بنالد دردش چیست...«

خالق صورت های مینیاتوری
احمد رائض نقاش، مینیاتوریســت و تذهیب کار برجسته 
معاصر به سال ۱2۹۸شمسي در اصفهان زاده شد. رائض 
در ســن ۱2 ســالگي به شوق آموختن نقاشــي به خدمت 
و شــاگردي حاج مصورالملکي درآمد و مدت ۸ ســال به 

کارآموزي و هنرجویي مشغول شد.
پس از طي مرحله آموزش، کارگاهي در اصفهان دائر کرد و 
به خلق آثاري زیبا پرداخت که اکثر این کارها به کشور آلمان 
صادر شده است. یکي از آثار قابل توجه او تابلو مینیاتوري 

است که یك صد و چهل و پنج صورت، در آن تصویر شده بود. این تابلو که هم اکنون در موزه سوئیس 
نگهداري مي شــود قبل از آنکه به وسیله یك تاجر ایراني خریداري و به ســوئیس ارسال شود، مورد 
توجه رئیس وقت هنرهاي زیباي کشــور قرار گرفت و به همین جهت، رائض به تهران فراخوانده شد 

و کوشش هاي هنري خود را در هنرهاي زیباي کشور متمرکز ساخت.
وي ابتدا به تهیه طرح هاي اسلیمي و ختائي براي کارگاه هاي کاشي سازي و منبت کاري مي پرداخت 
ولي بعد از مدتي که کارگاه میناســازي هنرهاي زیباي کشــور تأسیس شــد، تصدي کارگاه مزبور را 
عهده دار شد. سال ۱۹۵۹ آثار میناسازي این کارگاه در نمایشگاه جهاني بروکسل عرضه شد و به اخذ 

مدال نقره و دیپلم هنري افتخاري نائل آمد.
از احمد رائض بیش از ۱۴۵ تابلوي نقاشــي به نقش صورت به ســبك مینیاتور باقي است که اکنون 
در موزه هاي ســوئیس نگهداري مي شوند. همچنین تعدادي از آثار نقره کاري و قلم زني وي در موزه 
هنرهاي ملي موجود اســت. اســتاد احمد رائض در بیســتم مردادماه ۱۳۷2ش در سن ۷۴ سالگي 

چشم از جهان فروبست.

چرا دل ماهی ها را خوش می کنیم؟
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران نوشت: »قطع و وصل شدن های مکرر جریان 
آب در زاینده رود، ورود آبزیان به رودخانه در زمان جاری بودن آب و محبوس شدن آبزیان در آبگیرهای 
کوچک به دلیل قطع جریان آب رودخانه را در پی دارد و در این میان هزاران ماهی، دوزیســت و سایر 
گونه های آبزی از بین می روند. در حال حاضر آب رودخانه زاینده رود مجددا بســته شده است. بستر 
رودخانه در برخی قسمت ها به طور کامل خشک شده و در برخی قسمت ها هنوز اندکی آب وجود دارد و 
در این میان هزاران آبزی تلف شده و هزاران ماهی  نیز در حال مرگ بوده و نفس های آخر را می کشند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در این رابطه به ایسنا گفت: به دلیل تلفات ماهی ها 

از وزارت نیرو مطالبه خسارت خواهیم کرد.
حمید ظهرابی اظهار داشت: از تلفات شدید ماهی ها و آبزیان و دوزیستان اطلاع داریم و سعی کرده ایم 
توسط یگان هایی از سازمان محیط زیست و با کمک تشکل های مردم نهاد این ماهی ها را به بالادست 
رودخانــه که آب دارد منتقل کنیم. ظهرابی با بیان اینکه قطعا به دلیل این تلفات از وزارت نیرو مطالبه 
خســارت می کنیم، تاکید کرد: حضور این میزان ماهی در رودخانه به این دلیل اســت که رودخانه تا 
تصفیه خانه بابا شیخ علی زنده است و هنگامی که آب به سمت پایین دست رها می شود خود ماهی ها 
هم با آن به سمت پایین می آیند. ظهرابی گفت: واقعا نمی دانم چه زمانی این قطع و وصل های مکرر آب 
تمام می شود! مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفت: این در حالی است که براساس 
آخرین مصوبه هیئت دولت، حق آبه تالاب ها و پایاب رودخانه ها جزو اولویت ها است و جالب است که 

با این قطع و وصل ها این مصوبه هم نادیده گرفته شده است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و آب منطقه ای باید وارد 
عمل شوند و اولا با تصمیم های جدی از اینکه رودخانه فدای سایر بهره برداری ها شود، جلوگیری کنند 

و در این فرصت سه ماهه که تا بازگشایی آب وجود دارد سامان دهی برداشت ها را آغاز کنند.
در همین راستا روز شنبه محیط زیست استان اصفهان با همکاری نیروهای داوطلب مردمی و اعضای 
تشــکل های زیست محیطی در بســتر رودخانه زاینده رود به جمع آوری و نجات ماهی های گرفتار در 
مانداب های رودخانه پرداختند و ماهی های باقی مانده در آبگیرهای زاینده رود، پس از جمع آوری در 

بالادست رودخانه رها شدند.
این اقدام  یکشــنبه هجدهم مردادماه نیز انجام گرفت ودو ایستگاه مستقر در ضلع جنوبی پل خواجو 

و پل مارنان آماده تحویل گرفتن ماهی های نجات یافته از مردم طبیعت دوست اصفهان است«.
هنوز مدت زیادی از خوشحالی طبیعت دوســتان ایرانی از جاری شدن آب در بستر خشک زاینده رود 
نگذشته است. باز خدا به مردم اصفهان و اداره محیط زیست این شهر خیر بدهد که دارند ماهی های 
بیچاره رو به موت را نجات می دهند. اما سوال این است که اگر ما مطمئن نیستیم می توانیم آب جاری 
در بســتر یک رودخانه را همچنان جاری نگه داریم، خب چرا برای چند صباحی دل مردم و ماهی ها 

را خوش می کنیم. حالا دل مردم به درک!!! چرا دل ماهی ها را بیخود و بی جهت خوش می کنیم؟

گردش روزگار برعکس است

خورشید مرده بود/ خورشید مرده بود ، و فردا/ در ذهن کودکان/ مفهوم گنگ گمشده ای داشت... )فروغ فرخزاد(

با کاروان حله /  اخبار هنر

بحث و جدل بر سر رستاخیز ادامه دارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فیلم سینمایی 
»رســتاخیز« حتما اکران خواهد شد. جنتی در جمع 
خبرنــگاران در حاشــیه دومین اجلاس سراســری 
مدیــران کل این وزارتخانــه با بیان اینکــه این فیلم 
توقیف نشده افزود: ما در این باره ملاحظاتی داشتیم 
و یکی از ملاحظات این بوده که نظرات مراجع عظام 
تقلید بایــد مورد توجه قرار گیرد. وی بــا بیان اینکه با 
مراجع تقلید در این باره صحبت کرده ایم گفت: آقای 

درویش این فیلم را در قم و در بیوت برخی مراجع تقلید و برای افرادی که مورد اعتماد آنها هستند 
نمایش داده است و همچنین بخش عمده ای از اصلاحاتی که مورد نظر آنها بوده به عمل آمده 
است. جنتی افزود: برخی از مراجع نظرات فقهی خاصی دارند و نظرات فقهی قابل تغییر نیست 
که بــا مذاکره تغییر کند. تلاش داریم این فیلم در اولین فرصت اکران شــود. همچنین تلاش 
داریم برخی مراجــع را که نظراتی درباره این فیلم دارند قانع کنیــم که اگر نظر فقهی دارند، آن 
نظر فقهی برای خودشــان یا برای مقلدان آنها مورد احترام است و اجازه دهند این فیلم به نحو 
مطلوب برای علاقه مندان اکران شــود. وزیر ارشاد افزود: فیلم رستاخیز فیلمی است که بنده 
بیشــترین کمک را در دوران تولید و پس از آماده شدن به آن کرده ام. جنتی گفت: در این باره با 
دستگاه های مختلف صحبت کرده ام که لوح های فشرده )سی دی( این فیلم را پیش خرید کنند 
تا به تهیه کننده و کارگردان این فیلم کمک شــود. وی افزود: رســتاخیز فیلم بسیار ارزشمندی 

درباره واقعه عاشوراست و امیدواریم در اولین فرصت اکران شود.

بازیگری که نامش در گینس ثبت شده است
زندگی داســتین هافمن شــامل برخی نکات ناگفته 
می شــود که بــرای طرفدارانش می توانــد جذابیت 
داشته باشد. دانستن این موضوع که داستین هافمن 
دوبار در سال های ۱۹۸0 و ۱۹۸۹، به خاطر بازی در 
فیلم های »کرامر علیه کرامر« و »مرد بارانی« برنده 
جایزه اسکار شده است، چندان عجیب نیست. درباره 
زندگــی او نکات جالب تری هم وجــود دارد که بعضا 
ارتباطی با حرفه اش ندارند. برای مثال یکی از نکات 

جالب درباره داستین هافمن این است که نام او در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بازیگری 
که در یک فیلم، طولانی ترین دوره از زندگی یک شخصیت را بازی کرده، به ثبت رسیده است. او 
در فیلم »بزرگ مرد کوچک« به کارگردانی آرتور پن، در نقش شخصیتی به نام جک کراب ظاهر 
می شود. هافمن در این فیلم یک بازه زمانی از ۱۷ سالگی تا ۱2۱ سالگی این شخصیت را بازی 
می کند. براساس گزارش های منتشرشده، در زمان فیلم برداری »درجست وجوی ناکجا آباد« 
در ســال 200۴، هافمن قسمتی از نوک یک انگشت خود را از دست می دهد و مجبور می شود 

که یک روز کامل با استفاده از مسکنی قوی به کار خود ادامه دهد.
هافمن از آن دسته آدم هایی است که دوست دارد در خانواده ای پرجمعیت زندگی کند. هم اکنون 
شش نفر این بازیگر سرشناس را پدر صدا می کنند. او از ازدواج نخست خود با آن بیرن یک فرزند 
دارد که البته هافمن سرپرستی فرزند نخست آن بیرن را هم قبول کرده، و از ازدواج دوم خود با 

لیزا گاتسگن صاحب چهار فرزند دیگر شده است.
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